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فه پزشكى با تأكيد بر نظريات يونانيان و جايگاه وظيفه اخلاقى در حر

  خواری اخلاق غم

  *شىو چاوااللهّٰ  روح

  يدهكچ

ى در فرهنگ و تمـدن يونـان باسـتان بـا كپزش ۀحرف دهد نشان مىبرخى شواهد و قرائن مطالعه 

امـری جـدا از  كای پزش حرفه ۀگويى از منظر آنان وظيف. نوعى حيثيت اخلاقى عجين بوده است

رد و شواهدی عليـه آن كحتى اگر نتوان اين ادعا را از نظر تاريخى توجيه . نبوداخلاقى او  ۀوظيف

رد؛ كـتوان تمنای نيـل بـه چنـين آرمـانى را در روزگـار حاضـر از دل دور  وجود داشته باشد، نمى

ه اين حرفه برای ما شأنى اخلاقى نـدارد و مـا نـاگزيريم بـرای نشـان دادن ضـرورت كروزگاری 

يـن آرمـان ه ايـابى بـ دسـت .نيمكمختلف استدلال های  گونهر اين حرفه به پرداختن به اخلاق د

ى شناسـايى كپزشـ ۀذات حرف ۀه بتوانيم نوعى حيثيت اخلاقى در محدودكشود  زمانى محقق مى

بـا  كای پزشـ حرفـه ۀاو فلسفى نوعى ارتباط ناگسسـتنى ميـان وظيفـكوندكاگر بتوانيم با . نيمك

 ۀه حرفـك يىاز آنجا. يابيمب مطلوب دست ۀهيم توانست به نتيجنيم خواكشف كاخلاقى او  ۀوظيف

اخلاق در اين حرفه تنهـا در بسـتر ارتباطـات اجتمـاعى معنـا دارد، بايـد بـرای  ۀى و مسئلكپزش

اويم و در گـام بعـد كـاخلاق در مناسبات اجتماعى را وا ۀمطالب ۀن موضوع ابتدا مسئلاپرداختن بد

مهـم  ۀدو نظري كمكبا  .ار بنديمكه ى بكپزش ۀطات در حرفارتبا خصوصحاصل اين تلاش را در 

در مناسـبات اجتمـاعى و در نتيجـه مناسـبات را اخلاقى  ۀتوان حدود و ثغور مطالب اخلاق مى ۀدر فلسف

ه ريشه در تلقى افلاطونى و ارسـطويى از اخـلاق دارد نـاظر بـه كای  نظريه. ردكى ترسيم كپزش ۀحرف

اين نظريـه . رود شمار مى  غايت فضايل اخلاقى بهمان آن نيل به اين آرحق و عدالت است و در  ۀمسئل

ثری اخـلاق كحـدا ۀاما مطالب. ار آيدكى به كپزش ۀاخلاقى در حرف ۀتواند برای ترسيم حداقل مطالب مى

خـواری  غم ۀيد بـر نظريـكأبا ت. ردكجو  و خواری جست غم  معطوف به ۀدر اين خصوص را بايد در نظري

) همدردی با ديگران(اخلاقى او  ۀو وظيف) استن از درد ديگرانك( كای پزش حرفه ۀن وظيفتوان ميا مى

  .ردكشف كارتباطى ناگسستنى 

  .زرين ۀخواری، قاعد ى، عدالت، غمكپزش ۀحيثيت اخلاقى، حرف :ها واژهليدك

                                                           
 .شگر بنياد علمى فرهنگى شهيد مطهریپژوه ،كارشناس ارشد تصوف و عرفان اسلامى *
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  آرمان  كى، خاستگاه يكتلقى يونانى از پزش: طرح مسئله. 1

 ۀآيد، اغلب به يونان باستان و مجموع به ميان مىسخن ى كق پزشهای اخلا وقتى از ريشه هامروز

 ,Carrick, 2001: 83-108; Jonsen( .شـود اشـاره مى )Hippocratic Collection( بقراطـى

پيش از تأليف ايـن مجموعـه بـاز  ۀى به دوركاخلاق پزش ۀين آثار دربارنخسته كبا اين) 2 :2000

بقراطـى در ايـن خصـوص  ۀرسد مراجعه بـه مجموعـ مى، به نظر )Jonsen, 2000: 1( گردد مى

تواند مـا  ها نمى يابى اما اين ريشه. خواهيم پرداخت  فوايد قابل توجهى دارد و ما نيز به زودی بدان

در آن دوران، بـا ماهيـت چنـين  ىكپزشـو  اخـلاقميان  ارتباطه ماهيت كرساند برا بدان نتيجه 

  .سان استكارتباطى در حال حاضر ي

ى نــزد يونانيــان، شــأن اخلاقــى و فرهنگــى كپزشــ ۀه حرفــكــآيــد  مىاهد چنــان براز شــو

ى از اســاس بــا نــوعى كپزشــ ۀگــويى در ايــن فرهنــگ، حرفــ. ای داشــته اســت قابــل ملاحظــه

تــوان آن فرهيختگــى را از مفهــوم ايــن حرفــه  تنيــده شــده و نمى فرهيختگــى اخلاقــى در هــم 

ــارج  ــخ ــأن اخ. ردك ــود، ش ــات خ ــر در تحقيق ــر يگ ــورن ــى پزش ــى و فرهنگ ــار كلاق ى را در آث

ه تلقـى يونانيـان از كـى از آن اسـت كهای او حـا توجـه قـرار داده اسـت؛ اشـاره محلّ افلاطون 

ى آن حيثيـت اخلاقـى را كپزشـ ۀى با تلقى امـروزی بسـيار متفـاوت اسـت و امـروز حرفـكپزش

   )568: 1376 يگر،( .ه در فرهنگ يونانى داشت، از دست داده استك

ــون  ــاسدر افلاط ــوير  ،گرگي ــه تص ــى ب ــت؛ كدر پ ــيلت اس ــرافت و فض ــوعى ش ــيدن ن ش

فاقـد ) سـخنوری(گرگيـاس  ۀحرفـه وجـود داشـته باشـد امـا حرفـ كه بايد در ذات يكفضيلتى 

ــرای توضــيح دادن اوصــاف ايــن فضــيلت از حرفــه. آن اســت از هــای متعــددی  ها و دانش او ب

در گــام . ى قــرار داردكپزشــ ۀرفــهــا ح امــا در صــدر ايــن مثال ،بهــره جســته اســتبــاب نمونــه 

ــان  ۀاو مســئل ،نخســت ــه مي ــا پزشــ«ه كــشــيده و اينكبصــيرت را ب ــادر …ى كآي ، انســان را ق

 ,Plato( .»داشــته باشــد و هــم ســخن بگويــد؟ ١بصــيرت ،هــم ،بيمــار ۀه دربــاركــســازد  نمى

450a (ــن در ــحــالى اســت  اي ــدك ــه عقي ــايى را  ۀه ب ــن توان ــه انســان اي او ســخنوری فقــط ب

بصـيرت داشـته  آنهـا ۀه بتوانـد دربـاركـهـا سـخن بگويـد، بـدون اين بيماری ۀه دربـاركدهد  مى

  .باشد

ســقراط . رســد محــاوره بــه اوج خــود مى ۀى و ســخنوری در ادامــكايــن تقابــل ميــان پزشــ

شـود مردمـان بـه  نـد فعاليـت سـخنور باعـث مىكه اعتـراف كـرسـاند  جـا مى گرگياس را بدان

سـقراط بــا اسـتفاده از ايــن . ننــدكاعتمـاد ) ســخنور(ان ، بـه فــرد نـاد)كپزشــ(جـای فــرد دانـا 

ــهك تقابــل، پلــى ايجــاد مــى ــه تقابــل ميــان امــرِ عادلان ــا ب ــه )just( نــد ت ، )unjust( و ناعادلان
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ـــرم ـــز و تحســـين )shameful( آور ش ـــر)admirable( برانگي ـــر )good( ، و خي  )bad/evil( و ش

نون كه تــاكــای را  اختار اخلاقــىه او ســكــدر ايــن لحظــه اســت  )Plato, 459b-e( .بپــردازد

ــاس مى ــيش روی گرگي ــت، پ ــروردن آن داش ــعى در پ ــ س ــذارد و حرف ــر  ۀگ ــن منظ او را از اي

  .دهد مورد پرسش اخلاقى قرار مى

ــ ــه حرف ــه اســت كپزشــ ۀيگــر از توجــه افلاطــون ب ــكــى در ايــن محــاوره دريافت  ۀه حرف

گاه اخلاقـى سـقراط در ه بـرای پـروردن ديـدكـى نزد او از چنـان شـأنى برخـوردار اسـت كپزش

های  هــا و حرفــه ه از ميــان دانشكــبــه اعتقــاد يگــر، اين. اســتشــده برابــر گرگيــاس اســتفاده 

ه كـ، نشـان از حيثيـت اخلاقـى و شـرافتى دارد بـرده بهـرهحرفـۀ پزشـكى از مختلف، افلاطون 

ر ايـن موضـوع يـد يگـر بـكالبتـه تأ )590: 1376يگـر، ( .يونانيان در ايـن حرفـه سـراغ داشـتند

هـای ديگـر نيـز يـاد  ها و دانش ه افلاطـون از حرفـهكـآيـد؛ چرا آميـز مى به نظر تا حدی اغـراق

يـد كه تأكـامـا در ايـن مـورد . نيـز بهـره گرفتـه اسـت آنهـابرای نيل به مقصود خـود از ، ردهك

  .هاست، بايد به يگر حق داد ى بيش از ساير حرفهكپزش ۀافلاطون بر حرف

ه يگـر بـدان توجـه نشـان داده، بـه نحـوی ديگـر سـامان كـ ای را تهكرسد اگر ن به نظر مى

 ۀافلاطـون در سرشـت آنچـه حرفـ. متـری بـه مقصـود نائـل شـويمك هونـئتوانيم با م دهيم مى 

او در . داده اســتتشــخيص  نــوعى ويژگــى مخــالف بــا اخــلاق ٢ ،)ســخنوری(گرگيــاس اســت 

يدن بـه ايـن هـدف بـرای رسـ. دكنـار كصدد برآمده تا ايـن تشـخيص را آشـسراسر محاوره در

گويـد و بـا قـرار دادن آن  های ديگـر سـراغ دارد، سـخن مى ه در حرفـهكـاز شرافت و فضـيلتى 

و چــه بســا وجــود  –فقــدان ايــن فضــيلت كوشــد مىها در مقابــل ســخنوری  هــا و حرفــه دانش

ى نشـان كها را بـه پزشـ بيشـترين اشـارهترتيب  بـدين. را در سـخنوری نشـان دهـد –خلاف آن

يـه بـر كشـايد نتـوان تنهـا بـا ت. های ديگـر نيـز پرداختـه اسـت ى به حرفـهكر پزشناكدر ، داده

ها قائـل بـوده اسـت؛  ى شـأنى والاتـر از سـاير حرفـهكاو بـرای پزشـكـه رد كها ادعا  اين اشاره

ه كـه از نظـر افلاطـون آن بعـد خـلاف اخـلاق كـتـه را دريافـت كتـوان ايـن ن مى كم دستاما 

ــخنوری مى ــت س ــ در سرش ــوان ملاحظ ــه ت ــك ــت پزش ــداردكرد، در سرش ــود ن ــبل ،ى وج ه ك

  ٣.آميخته استى با نوعى فضيلت دركخلاف سخنوری، سرشت پزشبر

ــر ايــن مــدعا را مى بقــراط  اپيــدمى تــابكتــوان در تفســير جــالينوس از  شــاهدی ديگــر ب

ايـن پنـد . دهـد ى از مباحـث خـود، پنـدی اخلاقـى بـه مخاطبـان مىكـبقراط در اثنای ي. يافت

خصــوص در «: گويــد وی مى .اســتى كبــه اخــلاق پزشــبقــراط هــای پــرداختن  ى از نمونــهكــي

 ,Hippocrates( .»ردن و آســيب نرســاندنكــ كمــكه شــود؛ كــهــا دو چيــز بايــد مل بيماری

Epidemics I, ix, in: Jonsen, 2000: 2 ( ه بـه كـدارد نـجـالينوس معتقـد بـود ضـرورتى
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 ۀايــن فرمــان صــريح و ســاد یو .ان فرمــان دهــيم بــه بيمــاران خــود آســيب نرســانندكپزشــ

ــوهين  ,Galeni, Commentary II on Epidemics I( .ردكــ آميز تلقــى مــى بقــراط را ت

vii, in: Jonsen, 2002: 2( ۀدهنــد الينوس بــا پنــد اخلاقــى بقــراط نشــانجــ ۀايــن مواجهــ 

ــت كتأ ــيلتى اس ــرافت و فض ــر ش ــد او ب ــي ــك ــت حرف ــ ۀه در سرش ــراغ داردكپزش ــه . ى س البت

ارانش مواجــه شــد، از ايــن نظــر خــود كــه بــا رفتارهــای ناشايســت همكــنجــالينوس پــس از اي

ه كـ ،يـن حرفـهراجـع بـه اداوری مثبـت او  امـا همـين پـيش. رد و حق را به بقـراط دادكعدول 

  .تواند مؤيدی بر ادعای ما باشد های نقضى برطرف شده است، مى تنها با ديدن نمونه

ويژگـى اخلاقـى منـدرج در نفـس  كيـ ۀدى دربردارنـكپزشـ ۀتلقى امروز مـا از حرفـ ظاهراً 

ای، خـود  ای از اخـلاق حرفـه شـاخه ۀى بـه مثابـكگيری اخـلاق پزشـ لكشـ. اين حرفه نيسـت

طــرف  ى را نســبت بــه فضــايل اخلاقــى بىكپزشــ ۀحرفــ كم دســته مــا كــى از آن اســت كحــا

ان را در كپنـد دادن بـه پزشـ ،همچـون جـالينوس ،دانيم؛ در غير ايـن صـورت مـا نيـز بايـد مى

ــوهين ــى، ت ــور اخلاق ــا  خصــوص ام ــداد  بىكم  دســتآميز ي ــورد قلم ــيم ــاه  ٤.مكن ــايد در نگ ش

ه در سرشـت خـود بـا اخـلاق عجـين اسـت، كـای  عنـوان حرفـه  ى بـهكپزش ۀملاحظنخست، 

ه جـالينوس نيـز بـه ايـن حقيقـت پـى كـ چنـان ؛گرايانه و دور از واقعيـت باشـد تا حدودی آرمان

  رد؟ك كن به حقيقت نزديكمم حدان را تا توان اين آرم اما چگونه مى. برد

ــار ــ ۀآنچــه درب ــان از حرف ــى يوناني ــ ۀتلق ــان شــد، مســئلهكپزش ــای اســت  ى بي ــك  ۀه جنب

افى بــرای پــذيرفتن ايــن ادعــا در كــرســد شــواهد و قــرائن  نظــر مى  چنــد بــههر. تــاريخى دارد

عـا را شـواهدی ديگـر بتـوان ايـن اد كن اسـت بـا تـداركـامـا مم ،يونانيان وجود دارد خصوص

حتـى اگـر ايـن احتمـال پذيرفتـه . ه ايـن خاصـيتِ مباحـث تـاريخى اسـتكـرد؛ چراكـتضعيف 

 ۀه يونانيـان بـه چـه ترتيـب توانسـته بودنـد چنـين ارتبـاطى ميـان حرفـكته كاين ن كشود، در

رسـد يـافتن پاسـخ دقيـق  نظـر مى  ه بـهكـنند، پرسش ديگـری اسـت كى و اخلاق ايجاد كپزش

حتـى بـا فـرض يـافتن پاسـخ نيـز ايـن اطمينـان حاصـل . س باشـدآن تا حدودی دور از دسـتر

بـا ايـن وصـف دقـت . بـرداری باشـد ای در روزگـار مـا هـم قابـل بهره ه چنين شيوهكشود  نمى

ــان  ۀدر انديشــ ــ مىكم  دســتيوناني ــه ي ــا را ب ــد توجــه م ــدكپرســش اساســى جلــب  كتوان . ن

  .سخى درخور آن بيابيماقتضائات زمان و شرايط خود پا ۀه ما بايد با ملاحظكپرسشى 

ه بـا مطالبـات اخلاقـى، پيونـدی كـى خصـلتى يافـت كپزشـ ۀتوان در ذات حرفـ چگونه مى

ان امـروز كپزشـ. تـوانيم سـراغى از آن بيـابيم نـون نمىكه اكـناگسستنى داشته باشـد؛ پيونـدی 

در خـود را بياموزنـد و بـدان اشـتغال يابنـد؛ آنگـاه  ۀتواننـد حرفـ اخلاقـى مى ۀفارغ از هر دغدغ

ان بــه عمــل اخلاقــى كى بــه ميــان آيــد و ايــن پزشــكســاحتى جداگانــه بحــث از اخــلاق پزشــ
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ه بــى هــيچ ترديــدی آنــان را كــانى داشــته باشــيم كتــوانيم پزشــ امــروز مــا مى. دعــوت شــوند

ان وجـود دارد كـامايـن آيـا . اما با هنجارهـای اخلاقـى بيگانـه باشـند ،ای بدانيم ان حرفهكپزش

 ۀاساسـاً حرفـ كى انطبـاق داشـته باشـد و پزشـكپزشـ ۀی بـر وظيفـاخلاقى به نحو ۀه وظيفك

  ه بــهكــجوی راهــى خــواهيم پرداخــت  و در ادامــه بــه جســت. خــود را فــارغ از اخــلاق نيــاموزد

ه از كـى تنيـده يافـت كپزشـ ۀنحـوی در سرشـت حرفـ  آن بتوان حيثيـت اخلاقـى را بـه ۀوسيل

  .شدنى نباشدآن جدا

  بات اجتماعىاخلاقى در مناس ۀميزان مطالب. 2

ند؛ پس در آغاز راه بايـد در پـى ك ى از اساس در بستر مناسبات اجتماعى معنا پيدا مىكپزش ۀحرف

تـوان  رسـد نمى بـه نظـر مى. اخلاقى در ساحت مناسبات اجتماعى باشيم ۀتشخيص ميزان مطالب

: ماعى يافتزرين اخلاقى برای نيل به اخلاق در ساحت اجت ۀپذيرتر از قاعد تر و همه هنكقانونى 

 ٥.»دهـى بـا تـو رفتـار شـود ه در همان موقعيـت رضـايت مىكن كبا ديگران فقط چنان رفتار «

اخـلاق در سـاحت  ۀتوانـد مراتـب مختلفـى از ميـزان مطالبـ تفسيرهای مختلف از اين قاعده مى

رود بـا رعايـت ايـن قاعـده  اوی آنچه انتظار مىكتوان با وا در حقيقت مى. اجتماعى به دست دهد

  .حقق شود، ابعاد مختلف اين مسئله را دريافتم

ــد ممهر ــچن ــك ــوص مطالب ــت در خص ــات  ۀن اس ــاعى، نظري ــاحت اجتم ــى در س اخلاق

قابـل فـرض باشـد، امـا در ايـن مجـال مـا تنهـا دو  كم دسـتگوناگونى مطرح شـده باشـد يـا 

ــه را ــر  نظري ــدّ نظ ــىم ــرار م ــ ق ــ ۀدهيم؛ نظري ــدالت و نظري ــه ع ــوف ب ــه  ۀمعط ــوف ب معط

 خصــوصغــرض از طــرح ايــن دو نظريــه تحليــل و بررســى يــا نقــد و داوری در  ٦.خــواری غم

ه بتــوانيم بــر اســاس آن بــه ارتبــاطى كــمــا تنهــا در پــى يــافتن مبنــايى هســتيم . نيســت آنهــا

  .اخلاقى او دست يابيم ۀو وظيف كپزش كای ي حرفه ۀناگسستنى ميان وظيف

 حق و عدالت ۀدغدغ. 1. 2

اخلاق پديد آمـدن عـدالت  ۀترين مسئل ه در آن مهمك ،ریكنت فترين س رسد برجسته نظر مى  به

ى از كــهــای افلاطــون و ارســطو در ايــن خصــوص، ي حاصــل دقت. اسـت، ســنت يونــانى باشــد

توان ديدگاه  با اين وصف مى. بشری را پرورده است ۀترين نظريات اخلاقى در تاريخ انديش پردامنه

روايـت  ۀبـا ملاحظـ. اويدكخلاقى معطوف به عدالت بازبنياد نظريات امثاله   اين دو فيلسوف را به

ری كـتوان آنچه را در ايـن سـنت ف زرين و تحليل ارسطو از مفهوم عدالت، مى ۀافلاطون از قاعد

  .رود، به روشنى دريافت شمار مى  آرمان اخلاقى به
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امـا روايـت صـريح  ،زريـن گرفـت ۀتـوان سـراغى از قاعـد در جای جای آثـار افلاطـون مى

س نبايـد بـه دارايـى مـن دسـت بزنـد يـا در آن كـ هـيچ«: آمده است قوانيناين قاعده در  او از

او داده باشـم و اگـر مـن عاقـل باشـم بايـد در   ه مـن نـوعى اجـازه بـهكـنـد مگـر اينكمداخله 

ايــن عبــارت  )Plato: 913a( .»نمكــدارايــى ديگــران نيــز بــه همــان ترتيــب رفتــار  خصــوص

پردازی او و هـم  دارد، امـا هـم بـا دقـت در عبـارترا دربـر زريـن ۀلـى قاعـدكافلاطون معنای 

ه او در ايـن عبـارت، روايتـى كـتـوان دريافـت  مى) در ذيـل قـوانين(با توجه به سياق اين بيـان 

ار علـم كـشـود و بـه  ه بـه سـاحت حـق مربـوط مىكـنظر قرار داده اسـت  زرين را مد ۀاز قاعد

ه آيـا نـزد افلاطـون كـه قـرار گيـرد ايـن اسـت آنچه در اين ميان بايد مورد توجـ. آيد حقوق مى

  رد؟كاخلاقى نيز در همين مرتبه قرار دارد يا بايد آن را به نحو ديگری بررسى  ۀمطالب

حــق و عــدالت، سرشــت اخــلاق  ۀرســد توجــه بــه مســئل بــا توجــه بــه قــرائن بــه نظــر مى

نيــز  جمهــوری افلاطــون در آغــاز. دهــد يل مىكدر ســاحت اجتمــاعى تشــ كم دســتيونــانى را 

نظــام اخلاقــى اســت؛ البتــه تفــاوت ايــن  كدر پــى نيــل بــه مبنــايى بــرای يــ گرگيــاسماننــد 

بسـتر  كايـن مبنـا بايـد بـرای طـرح در يـ جمهـوریه در كـدر ايـن اسـت  گرگيـاسبحث با 

گويى را ميــان ســقراط و تراســيماخوس  و بــرای ايــن منظــور، او گفــت. اجتمــاعى پــرورده شــود

 )Plato: 330-354( .در پــى نيــل بــه مفهــوم عــدالت اســتگو  و رده و در آن گفــتكــروايــت 

 جمهــوریه در كــاصــلى و مبنــايى بــرای اخلاقــى  ۀدهــد مســئل جايگــاه ايــن بحــث نشــان مى

  .شود ديده مىعدالت در آثار ارسطو نيز  ۀاين توجه به مسئل. مورد نياز است، عدالت است

يابى بـه ايـن  رای دسـتاو بـ. راه نيل ارسطو به مفهوم عـدالت بـا افلاطـون متفـاوت اسـت

در گــام بعــدی آن  ،ردهكــعــدالت آغــاز  ۀواژدر خصــوص مفهــوم، راه خــود را از تلقــى عمــومى 

ــه قانون ــدی و برابری را ب ــواهى من ــف  ٧خ ــتعري ــتك ــ )Aristotle: 1129a( .رده اس  ۀدر مرحل

منـدرج اســت، مفهــوم  قــانون ه دركــشـمولى  گيــری از ايـن تعريــف و عنصــر همه بعـد بــا بهره

قــانون بــه مــا امــر  ؛فضــايل اســت توســعه داده ۀهمــ ۀه دربردارنــدكــرا بــه فضــيلتى عــدالت 

پـس بـا فـرض . خـود سـازيم ۀرا پيشـ.. . يبايى وكه فضايل ديگر ماننـد شـجاعت، شـكند ك مى

ــانون كــاين ــار داشــته باشــيم، مىكه ق ــانون و  امــل و مناســبى در اختي ــوانيم عمــل مطــابق ق ت

  )Aristotle, 1129b( .عدالت را جامع فضايل بدانيم

ــان  ــدالت در مي ــاه ع ــيحى جايگ ــا توض ــدالت، ب ــود از ع ــف خ ــان تعري ــس از بي ــطو پ ارس

، امـل نيسـتكصـرف عـدالت، فضـيلت  ،از نظـر او. رده اسـتكـفضايل اخلاقى را نيـز روشـن 

 امـل دركعنـوان فضـيلت   توانـد بـه ه مىكـه تحقـق عـدالت در ارتبـاط بـا ديگـران اسـت كبل

ه فـرد كـامـل باشـد كتوانـد فضـيلت  بـود عـدالت از ايـن جهـت مىاو معتقـد . نظر گرفته شود



ی ه اخلا گاه و م جا یان و اخلاق  و یات  ید   ی با تأ   187 | واری    پزش

 

ه محقــق شــدن فضــيلت در كــنــد؛ چراكاش بــا ديگــران نيــز اعمــال  توانــد آن را در رابطــه مى

ــه ــا ديگــران مرتب ــاط ب ــور شخصــى اســت ارتب ــالاتر از محقــق شــدن آن در ام از ســوی . ای ب

توانـد بـا  رد؛ يعنـى فـرد مىه ايـن ويژگـى را در خـود داكـعـدالت، تنهـا فضـيلتى اسـت  ،ديگر

 .خـويش بـا ديگـران بگسـتراند ۀى را در رابطـكـى ببينـد و هـم نيكـاين فضـيلت هـم خـود ني

)Aristotle: 1129b-1130a( ــف ــن وص ــا اي ــودن  نمى ،ب ــيلت ب ــطو از فض ــى ارس ــوان تلق ت

در حقيقـت وقتـى انسـان، واجـد . عـرض دانسـت عدالت را با فضـيلت بـودن سـاير فضـايل هم

را هـم در سـاحت فـردی و هـم  آنهـافضـايل باشـد و  ۀه واجـد همـكـشود  مى فضيلت عدالت

  .در ساحت اجتماعى محقق سازد

ارســطو از فضــايل اخلاقــى، نيــل بــه فضــيلت عــدالت  ۀ، منتهــای مطالبــكــه گذشــت چنان

ــانون نيســت ــرای ق ــر از اج ــری فرات ــز ام ــت ارســطو ي. اســت و آن ني ــرواي ــرين  ى از منقحك ت

اخلاقـى، اجـرای قـانون و نيـل  ۀه بـر اسـاس آن منتهـای مطالبـكـهای ديدگاهى است  تنسيق

ايـن عقيـده، طرفـداران ديگـری نيـز دارد و شـايد بتـوان گفـت ديـدگاه غالـب . به عدالت است

لـى سـازگار بـوده اسـت؛ جـز در كطـور   فيلسوفان اخـلاق در طـول تـاريخ بـا ايـن عقيـده بـه

يلت ديگـری را در صـدر فضـايل فضـ اند كوشـيدهه برخـى فيلسـوفان كـ ،شـمار مواردی انگشت

  ٨.اخلاقى قرار دهند و مابقى فضايل را بدان معطوف سازند

 خواری همدلى و غم ۀدغدغ. 2. 2

اند، باز به سراغ  ه در مسيری جز مسير افلاطونى و ارسطويى پديد آمدهكبرای راهيابى به نظرياتى 

نفسـيوس ـ بـا كدر روايـت . ميكنـ رويم و اين بار روايتى ديگرگون را بررسى مـى زرين مى ۀقاعد

ـ مسئله به نحـوی متفـاوت مطـرح  گيرد های باستانى از اين قاعده قرار مى ه در شمار روايتكاين

عنوان راهنمايى برای زنـدگى   ه بتواند بهكلمه وجود دارد ك كآيا ي: گونگ پرسيد زی« :شده است

ردن آنچـه كنيست؟ تحميل ن ٩)shu( همدلىلمه كآيا آن : ار رود؟ استاد پاسخ دادكدرست فرد به 

ثقل قاعـده در  ۀنقط )Confusius Analects, 15. 24( »تو خودت بدان مايل نيستى، به ديگری

محور اخلاق  در خصوصتواند ديدگاه متفاوتى  توجه به اين موضوع مى. است همدلىاين روايت، 

  .در مناسبات اجتماعى پديد آورد

ه كـسـنت بـودايى بـر جـای مانـده، مفهـوم ديگـری ه از كـ ،زريـن ۀدر ديگر روايتِ قاعـد

ه خــود آن را كــديگــران را بــه طريقــى «: قــرار گرفتــه اســتمــدّ نظــر مــلازم همــدلى اســت 

ــازارآزار ــافتى، ني ــده ي ــن  )UdanaVarga, 5. 15, in: Wattles, 1996: 192( .»دهن اي

ايـن . سـتدرد و رنـج معطـوف ا ۀعبارت مانند بسـياری ديگـر از آثـار سـنت بـودايى بـه مسـئل
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. آيــد ه از پــس همــدلى پديــد مىكــاســت  همــدردیزريــن، مبتنــى بــر حــس  ۀروايــت از قاعــد

ای فراتــر از تفــاوت در  نــد، مســئلهك آنچــه ايــن دو روايــت را از تقريــر افلاطــونى متمــايز مــى

  .تعبيرهاست

ــت  ــتيم فنكدر رواي ــاهد آن هس ــيوس ش ــس ــىك ــری انفس ــر ام ــى  ،)subjective( ه ب يعن

يـد حـق و كمـورد تأ ۀه در روايـت افلاطـون مسـئلكـشـود، حـال آن مى يـدكاحساس همـدلى تأ

ــدالت اســت  ــع ــك ــاقى ۀه جنب ــگ )objective( آف ــودايى  ١٠.تر اســت آن پررن ــت ب ــا در رواي ام

گيــرد  توجــه قــرار مىمحــل بينيم؛ آنچــه در ايــن روايــت  روی خــود مــى  گــامى فراتــر را پــيش

ــي ــویك ــى ى از ق ــف آدم ــات و عواط ــاس ،ترين احساس ــى احس ــج يعن ــت ،درد و رن ــن  .اس اي

ــ تفاوت ــزان مطالب ــون از مي ــى ديگرگ ــه در تلق ــا ريش ــى دارد  ۀه ــاخلاق ــوان آن را در  ه مىك ت

  .خصوص سنت بودايى ـ سراغ گرفت  های شرقى ـ به سنت

ــ ايــن تلقــى باســتانى از مــرز اخــلاق در ســاحت اجتمــاعى امــروز بن ــ ۀماي اخــلاق  ۀنظري

اخلاقـى در سـاحت  ۀر اسـاس ايـن نظريـه، مطالبـبـ ١١.خواری يا مراقبت قرار گرفتـه اسـت غم

رابطـه، بـه  كشـود؛ مـا بايـد بـرای اخلاقـى بـودن يـ اجتماعى به برقـراری عـدالت خـتم نمى

شـود درد و رنـج فـردی ديگـر، مـا را نيـز  يابى بـه همـدلى باعـث مى دست. همدلى دست يابيم

بـه تعبيـر . مبكوشـينـج او دارد تـا در راسـتای رفـع درد و ر آن مـى برنجاند و اين رنج مـا را بـر

بينيم، بـا دو  در چنين شرايطى مـا بـا وضـعيتى دوگانـه مـواجهيم؛ بـا دو چشـم مـى ،نل نادينگز

 .نـــيمك شـــنويم و عـــلاوه بـــر درد خـــود، درد ديگـــران را نيـــز احســـاس مـــى گـــوش مى

)Noddings, 2002: 15(  اگـر تحقـق . اسـت خـواری غمنيل بـه ايـن مرحلـه، آرمـان اخـلاق

تـوانيم عـدالت  ، ديگـر نمىكنـيمگيـری  اسبات اجتمـاعى را از چنـين منظـری پـىاخلاق در من

گرچـه از ايـن . نـيمكامـل بـدانيم و تحقـق آن را منتهـای آرمـان اخلاقـى قلمـداد كرا فضيلت 

تـوجهى قـرار داد،  تـوان منزلـت آن را مـورد بى منظر نيز عـدالت، فضـيلت والايـى اسـت و نمى

  ١٢.بدان اختصاص ندارد ثری اخلاقكاما جايگاه آرمان حدا

توانــد تلقــى عمــومى افــراد از  فــراروی از مفهــوم عــدالت در راســتای نيــل بــه اخــلاق مى

ارول گليگـان در خـلال مباحـث خـود بـه ديـدگاه بـانوی كـ. زندگى اخلاقى را دگرگـون سـازد

چـرا بايـد اخلاقـى «او در پاسـخ بـه پرسـش . رده اسـتكـدانشجويى در ايـن خصـوص اشـاره 

ايـن بـرای . خـواهم بـه ديگـران آسـيب برسـانم مـن بشخصـه نمى«: رده اسـتكاظهار » بود؟

ايـن جالـب نيسـت . من معياری حقيقى و اصـلى اسـت و زيربنـای تلقـى مـن از عـدالت اسـت

 :Gilligan, 1982( .»ســى همــدل هســتمكمــن بــا درد هــر . ه بــه ديگــران درد برســانيمكــ

و در بخـش  ،قـوق مـورد نظـر اسـته در علـم حكـتلقى اين فرد از عـدالت بـا عـدالتى  ١٣.)65
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ه تلقـى مخصوصـى كـرده كـتـه اشـاره كقبل بدان پرداختيم، تفاوت دارد و خـود نيـز بـه ايـن ن

ــود، واژ. از عــدالت دارد ــان  ۀشــايد اگــر ايــن دانشــجو، فيلســوف اخــلاق ب ــرای بي عــدالت را ب

. تالت اسـنظـر او قـرار دارد، فراتـر از مفهـوم عـد ه آنچـه مـدكـبرد؛ چرا ار نمىك  مقصودش به

ه كــای از زنــدگى اخلاقــى باشــد  گونــه ۀدهنــد توانــد نشــان ديــدگاه ايــن شــخص مى

  .اند های اخير به تبيين آن پرداخته خواری در سال پردازانِ اخلاق غم نظريه

، از گـام )سـنت بـودايى(خـواری همچـون نيـای باسـتانى خـود  روايت جديـد از اخـلاق غم

خـواری،  نـادينگز بـرای تحليـل پديدارشـناختى غم. نخست با مفهـوم درد و رنـج آميختـه اسـت

او معتقــد اســت در بحــث از مفهــوم . قــرار داده اســت )harm( نخســت آن را در مقابــل آســيب

خواری و از پس آن نيـل بـه اخلاقـى فـردی و اجتمـاعى، دو پرسـش اساسـى راهنمـای مـا  غم

ديـدن دور نگـاه  تـوانيم خـود و ديگـری را از آسـيب ه مـا چگونـه مىكـى اينكـخواهند بـود؛ ي

ــر اين  ــم و ديگ ــداري ــه مىك ــری غم ه چگون ــو بهت ــه نح ــری را ب ــوانيم ديگ ــيم ت ــوار باش  .خ

)Noddings, 2002: 12( ــان غم ــاط مي ــه ارتب ــين  او در ادام ــين تبي ــيب را چن ــواری و آس خ

هـای ديگـران را داريـم و محافظـت در  خـواری قصـد پاسـخ بـه نياز ه مـا بـا غـمكـرده است ك

يـد كتأ )Ibid.: 32( .رود اساسـى بـرای انسـان بـه شـمار مـى یافـزا نيـاز جهای رن برابـر آسـيب

ــر نقــش مفهــوم درد و اهميــت  ــادينگز ب ــشــود  ار مىكاســتنِ آن هنگــامى آشــكن ــى ك ه در پ

ــرای عمــل اخلاقــى اســت؛ او توانســته  ــافتن راهنمــايى عمــومى ب ــكم  اســت دســتي  كدر ي

بــا ) Ibid.: 13( »نكــارد نضــروری وهرگــز درد غير«: مقصــودی دســت يابــد مــورد بــه چنــين

ــن وصــف ــه ،اي ــئل نظــر مى  ب ــد مس ــدردی و  ۀرس ــران، نقشــى كهم ــج ديگ اســتن از درد و رن

  .ندك خواری ايفا مى اخلاق غم ۀاساسى در نظري

 ١٤ىكپزش ۀاخلاقى در حرف ۀميزان مطالب. 3

در اخلاقـى  ۀه در آن عدالت، غايت مطالبـكم وضعيتى را در نظر بگيريم وشيك در گام نخست مى

 ۀدر محـدود كدر اين صورت وظايف اخلاقى پزشـ. و بيمار فرض شده است كميان پزش ۀرابط

توان بـه ايـن  ى مىكه از بررسى اغلب منشورهای اخلاق پزشك شود؛ چنان حقوق بيمار تعريف مى

ايـن . ورد توجه قرار دادى را مكالمللى اخلاق پزش توان منشور بين مى ،مثال رایب. موضوع پى برد

، و هفت بنـد در خصـوص وظـايف كدوازده بند مربوط به وظايف عمومى پزش ۀدارندر دربرمنشو

ارانش اختصاص كدر قبال هم كبيمار است؛ سه بند پايانى آن نيز به وظايف پزشدر قبال  كپزش

ه بـا رعايـت كر شده كو بيمار اختصاص دارد، مواردی ذ كه به ارتباط پزشكدر نوزده بندی . دارد

 .آيـد ارتبـاطى منصـفانه پديـد مى اهـشود و ميـان آن حقى از بيمار ضايع نمى كپزشاز سوی  آنها

)WMA International Code of Medical Ethic(  
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م ياخلاقـى بپـذيريم، نـاگزير ۀعنـوان غايـت مطالبـ  ه بخـواهيم عـدالت را بـهكصورتى  در

بـا وجـود  ه احتمـال داردكـنخسـتين مسـئله ايـن اسـت . با سه مسـئله مواجـه شـويم كم دست

ه كــطــور  همــان. بــرای رعايــت عــدالت و انصــاف، ايــن آرمــان محقــق نشــود كتــلاش پزشــ

 ۀه جنبــكــای اســت  ميــت عــدالت مســئلهكاحقــاق حــق و حا ۀتــر نيــز اشــاره شــد، مســئل پيش

تـوان بـا صـرف تـلاش در ايـن راسـتا از محقـق شـدن آن نيـز  آفاقى قابل تـوجهى دارد و نمى

ه مــوانعى بــر ســر راه تحقــق ايــن كــل را ناديــده انگاشــت تــوان ايــن احتمــا نمى. مطمــئن بــود

  .آرمان وجود داشته باشد

تـوان دريافـت بـا  بررسـى اجمـالى مى كبـا يـ. دوم، تشخيص يا تعيـين حـق اسـت ۀمسئل

. شـود از حقـوق و قـوانين متفـاوت مى ها انسـانانى و فرهنگـى تلقـى كـتغيير شرايط زمـانى، م

ــ ــى در  ۀنمون ــين تغييرات ــوص چن ــخص ــپ ۀحرف ــكزش ــده مىارا كى آش ــود دي ــای . ش در راهنم

های اخيـر  در سـال«: اسـت آمـده كـرده،ى منتشـر كنجمـن جهـانى پزشـاه كـ ،ىكاخلاق پزش

ای  عنـوان رابطـه  ــ بيمـار بـه كپزشـ ۀهم در اخلاق و هـم در قـانون، تفسـير سـنتى از رابطـ

ــه  ــپدران ــك ــت  كه در آن پزش ــار اطاع ــرد و بيم ــميم بگي ــد، كتص ــن ــك ــده اس  .»تاملاً رد ش

)Williams, 2009: 36( ن اســت در بســياری از مــوارد كــايــن قبيــل تغييــر و تحــولات مم

های مديــد در وضــعيتى  ن اســت مــدتكــبرخــى مســائل مم ،از ايــن گذشــته. حقــوقى رخ دهــد

عادلانــه  آنهــاخصــوص ه چــه تصــميمى در كــبينــابين قــرار بگيرنــد و دقيقــاً مشــخص نباشــد 

  .توان از اين قبيل مسائل دانست را مىمرگى و سقط جنين  های به نمونه. است

ــه ــه ب ــكــرســد در صــورتى  نظــر مى  البت ــر حســب نظري ــا از داوری اخلاقــى ب  ۀه تلقــى م

بـر اسـاس ايـن نظريـه، آنچـه . اخلاق فضيلت سامان يابد، ايـن دو مسـئله پديـد نخواهـد آمـد

و بعـد هـای عامـل  ه انگيزهكـبل ،گيـرد بعـد آفـاقى فعـل نيسـت مورد داوری اخلاقـى قـرار مى

ــا چــه كه چــه كــاســت ايــن اســت  مهــمدر حقيقــت آنچــه . داردانفســى او اهميــت  ســى و ب

ــزه ــع محقــق مى ای فعــل را انجــام مى انگي ــه آنچــه در واق ــين شــرايطى . شــود دهــد، ن در چن

حتـى اگـر ايـن آرمـان بـه دليـل وجـود مـوانعى  ،اسـتفضـيلت بـرای تحقـق عـدالت،  تلاش

و ترديـد  كعادلانـه و منصـفانه اسـت بـا شـمحقق نشود يا مـا در خصـوص تشـخيص آنچـه 

ــرار مى. مواجــه باشــيم ــورد توجــه ق ــه م ــن نظري ــى و  آنچــه در اي ــل اخلاق ــرد، صــرفاً عام گي

ــا ايــن وصــف )Slote, 1995: 239-241( .هــای درونــى اوســت انگيزه ــوانيم  مى ،ب فضــيلت ت

  صـورتى امـا حتـى در. اخـلاق اسـت، در نظـر آوريـم ۀرا به عنـوان آنچـه مـورد مطالبـ عدالت

هـا  بـدانيم و آن را در چـارچوب انگيزه فضـيلت ۀمثابـ  اخلاقـى را عـدالت بـه ۀه غايت مطالبـك

  .سوم را پيش روی خود خواهيم يافت ۀنيم، هنوز مسئلكو امور انفسى تعريف 
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 ۀعنـوان غايـت مطالبـ  ردنِ فضـيلتِ عـدالت بـهكـه بـا فـرض كـسـوم ايـن اسـت  ۀمسئل

احقــاق  ۀه فراتــر از مســئلكــن اســت برخــى اعمــال كــممو بيمــار،  كپزشــ ۀاخلاقــى در رابطــ

ايـن موضـوع را . اخـلاق بـاقى بماننـد ۀمطالبـ ۀگيرنـد، خـارج از محـدود حق و عدالت قرار مى

ى بـرای نجـات كنـيم پزشـك فـرض مـى. تری دريافـت نحـو روشـن  مثـال بـه كتوان با يـ مى

يمــار تــوان پرداخــت امــا ب ،جــان بيمــار خــود بايــد فــوراً او را تحــت عمــل جراحــى قــرار دهــد

 كپزشـ. ای نيـز قـرار نگرفتـه اسـت های جراحـى را نـدارد و تحـت پوشـش هـيچ بيمـه هزينه

ای  نـد و بـا اسـتفاده از اعتبـار خـود تخفيـف ويـژهكنظـر   حاضر اسـت از دسـتمزد خـود صـرف

بقى ن وصـف هنـوز بيمـار تـوان پرداخـت مـاامـا بـا ايـ. ندكهای بيمارستان لحاظ  نيز در هزينه

ــه ــدارده هزين ــ. ا را ن ــاً  كپزش ــار شخص ــان بيم ــات ج ــت و نج ــدادن وق ــت ن ــرای از دس ب

نـد تـا بتوانـد تحـت پوشـش ك مـى كمـكنـد و بـه بيمـار ك مانده را پرداخت مى های باقى هزينه

  .ندكمراحل درمان از خدمات آن استفاده  ۀنوعى بيمه قرار گيرد و برای ادام

دهــد، فراتــر از  انجــام مى در خصــوص بيمــار خــود كرســد آنچــه ايــن پزشــ نظــر مى بــه

اگـر بخـواهيم چنـين اتفـاقى . احقاق حـق او و رعايـت عـدالت و انصـاف در خصـوص او باشـد

ای نـداريم جـز  رسـد چـاره نظـر مى  نـيم، بـهكمحـور تفسـير  عـدالت ۀرا در قالـب همـان نظريـ

نــيم و در پــى تبيــين كو بيمــار ملاحظــه  كپزشــ ۀرابطــاز را خــارج  كه اقــدامات پزشــكــاين

 ۀبايـد بگـوييم مطالبـ ،بـه ديگـر سـخن. ديگر از روابـط اجتمـاعى ميـان ايـن دو باشـيم نوعى

ــ ــد  یى، اقتضــاكپزشــ ۀاخلاقــى در ســاحت حرف ــدارد و آنچــه باعــث پدي ــاری را ن ــين رفت چن

ــ ۀای خــارج از محــدود آمــدن چنــين رفتــاری شــده رابطــه ــه . ى اســتكپزشــ ۀحرف امــا چگون

ـ بيمـار  كای پزشـ حرفـه ۀهـای آن را بـا رابطـ زرد و مركـای را تبيـين  تـوان چنـين رابطـه مى

حـداقلى اخـلاق  ۀه بپـذيريم فضـيلت عـدالت تنهـا مطالبـكـشايد بهتر آن باشـد . تشخيص داد

ــ ــ ۀدر حرف ــ. ى اســتكپزش ــا مطالب ــدا ۀام ــدالت را دركح ــان ع ــر از آرم ــر ثری، ســاحتى فرات  ب

  .گيرد مى

ارتر شـود؛ كا حـدودی آشـ، موضـوع تـكنـيمپنـد حيـاتى بقـراط تأمـل دوبـاره در شايد اگر 

 كامـا پزشـ. »ردن و آسـيب نرسـاندنكـ كمـك: ه شـودكـها دو چيز بايـد مل در مورد بيماری«

تـوان  نـد؟ پاسـخ ايـن پرسـش را مىكاز بـروز آسـيب ممانعـت ، ردهكـ كمـكبايد تا چه حدی 

. شــوند، يافــت خــواری محســوب مى ه از اصــول اخــلاق غمكــ ،در اصــل همــدلى و همــدردی

ايــن . يابــد اری مشــابه ســامان مىكزريــن در ضــمير افــراد نيــز بــا ســازو ۀعــدقاكــاركرد  ۀنحــو

 هـای روانـى نـوع بشـر بـه ه از ويژگىكـهسـتند  حـب ذاتى بـر كـاصول و قواعـد همگـى مت

لـذا . خواهـد بر اساس ايـن ويژگـى، انسـان هميشـه بهتـرين را بـرای خـود مى ١٥.رود شمار مى 
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خـواهى بـرای ديگـری نيـز بخـواه و  ود مىه آنچـه را بـرای خـكـزرين توصـيه شـده  ۀدر قاعد

بـرای عمـل اخلاقـى اصل همدلى و همـدردی نيـز بـر همـين اسـاس انگيـزش لازم . سكبالع

ــى ــد م ــد . دآور را پدي ــد دي ــاً باي ــن اصــول و قواعــد اساس ــرای رعايــت اي ــز را «ب مــن چــه چي

، بـا ايـن وصـف. ، آنگـاه همـان را بـرای ديگـری نيـز بخـواهم»دهم خواهم يا تـرجيح مـى مى

ديگـران، همـان خصـوص در » ردن و ممانعـت از آسـيبكـ كمـك«ى يعنـى كپزشـ ۀحد وظيف

ه كـاو بايـد در نظـر آورد  ،بـه ديگـر سـخن. دارد خـود روا مـى خصـوصه او در كـحدی اسـت 

بيمــارش نيــز  خصــوصرد؛ آنگــاه در كــ اگــر او در چنــين شــرايطى بــود، بــرای خــود چــه مــى

  .ندكگونه رفتار  همان

ور مطـرح شـد، تبيـين كتـوان آنچـه را در مثـال مـذ خـواری مى اخلاق غم با مبنا قرار دادن

بـا بيمـار همـدل باشـد و از درد او ماننـد درد خـود رنـج ببـرد، بـا او  كه پزشكدر صورتى . ردك

 ۀبـا ايـن فـرض غايـت مطالبـ. نـدك ه در مـورد خـود رفتـار مـىكند ك به همان ترتيبى رفتار مى

ــ ــهكپزشــ ۀاخلاقــى در حرف ــرار مى ای ى در مرتب ــر از عــدالت و احقــاق حــق ق ــرد فرات ــذا . گي ل

ردن بـر اسـاس كـو بيمـار را رفتـار  كثر اخـلاق در ارتبـاط ميـان پزشـكحـدا ۀتوان مطالبـ مى

  .همدردی دانست

  ىكاخلاقى در پزش ۀای و وظيف حرفه ۀارتباط ميان وظيف: گيری نتيجه. 4

ردی كـچه نوع عمل یى اقتضاكپزش ۀثری اخلاق در حرفكحداقلى و حدا ۀه دانستيم مطالبكحال 

ه كـنـيم كى را به نحـوی تبيـين كای و اخلاقى پزش حرفه ۀاگر بتوانيم ارتباط ميان وظيف ،را دارد

 ۀايم نـوعى حيثيـت اخلاقـى را در حرفـ ن نباشـد، توانسـتهكى بدون ديگری ممكان تحقق يكام

ه پيونـد كـى باشـيم كپزش ۀنون بايد در پى يافتن آن خصلتى در ذات حرفكا. شناسيم ى بازكپزش

  .رديمكند و در آغاز بحث بدان اشاره ك اين حرفه را با اخلاق ناگسستنى مى

ــ ــا ملاحظ ــا ۀب ــان شــد مىكآنچــه ت ــ نون بي ــان وظيف ــوان دريافــت آنچــه مي ــه ۀت ای  حرف

 ۀوظيفــ. اســت اســتن دردك ۀاســت، مســئل كاخلاقــى در ايــن حرفــه مشــتر ۀى و وظيفــكپزشــ

او از بيمـارانش در برابـر دردهـای ناشـى از بيمـاری محافظـت نـد ك اقتضـا مـى كای پزش حرفه

اگــر آرمــان اخــلاق . از بيمــاری شــود ها انســاننــد و بــا اقــدامات خــود مــانع آســيب ديــدن ك

اخلاقـى  ۀى بپـذيريم، وظيفـكپزشـ ۀثری اخـلاق در حرفـكحـدا ۀمطالبـبه مثابـه خواری را  غم

 ۀوظيفـمثابـه ر ايـن ميـان آنچـه بـه د. نـيمكتوانيم به همـين ترتيـب تعريـف  را نيز مى كپزش

ــد دو  شــود، مى مطــرح مى كاخلاقــى پزشــ ــ ۀرد در حــوزكاركــتوان ای او داشــته  حرفــه ۀوظيف

نـد و ك اسـتن از درد بيمـار را تعيـين مـىكبـرای  كه حـد و مـرز تـلاش پزشـكـى اينكباشد؛ ي

 بــه. رود اش بــه شــمار مــى ای حرفــه ۀردن او بــه وظيفــكــه تضــمينى بــرای عمــل كــديگــر اين
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او را  ،زريـن اخلاقـى ۀه همـدلى و همـدردی بـا بيمـار و رعايـت قاعـدكـى كديگر سخن، پزش

 وشـدك اسـتن از درد بيمـار مـىكانگيزانـد تـا حـدی بـرای  مىاش بر ای رفـهح ۀبرای انجام وظيف

ى بـه اقتضـای همـدلى و كچنـين پزشـ. ردكـ اگر خود بيمار بود، بـه همـان ترتيـب تـلاش مـى

وتــاهى كآن دادن يــا در انجــام  ،ای خــود تخطــى حرفــه ۀز وظيفــتوانــد ا همــدردی هرگــز نمى

  .ندك

 ۀه از حرفـكـن اسـت تصـويری كـمم. تـه را نبايـد از نظـر دور داشـتكن كدر پايان تنها ي

 نايـافتنى بـه گرايانـه و دسـت بـا اخـلاق در ايـن مقالـه ارائـه شـده، آرمانى و ارتبـاط آن كپزش

توانـد محقـق  اغـذ مىكا بـر روی سـطرهای شـايد تصـور شـود چنـين آرمـانى تنهـ. برسدنظر  

ايـن سـخن . دهـد ديگـری را پـيش روی مـا قـرار مى ۀشود و مواجه شـدن بـا واقعيـت صـحن

ــد فرامــوش كــمم ــا نباي ــد ام ــيم كن اســت در ظــاهر معقــول و موجــه بنماي ــاحثى كــن ه در مب

يـابيم،  عمـل بـدان دسـت مى ۀهـای نظـری هسـتيم و آنچـه در عرصـ يافتچنين در پى ره اين

  .های نظری است صل مراجعه به همين رهيافتحا

ه بـا كـنـد كى را پيشـنهاد كپزشـ ۀگرايى در حرفـ شايد محتـوای ايـن مقالـه نـوعى آرمـان

 بـه  نايافتنى ى و اخـلاق در ايـن حرفـه متفـاوت باشـد و نسـبت بـدان دسـتكتلقى رايج از پزش

ا و اعمـال را در پـى تحـول در رفتارهـ هـا ناه تحـول در آرمـكـنظر آيد؛ اما بايد توجـه داشـت  

خـود را صـرفاً رعايـت  ۀه منتهـای وظيفـكـى كتـوانيم بپـذيريم رفتـار پزشـ نمى. خواهد داشت

ه منتهـای كـى كدانـد، بـا پزشـ مـزد مى حقوق بيمـاران و درمـان آنـان در ازای دريافـت دسـت

دوم از  كن اسـت پزشـكـگرچـه مم. نـدكدانـد، تفـاوتى ن خود را همـدردی بـا بيمـار مى ۀوظيف

 نـد، درك ه در مـورد خـود رفتـار مـىكـگونـه  نيايـد و نتوانـد همانردن با بيمار بركهمدلى  ۀعهد

. دبكوشـتوانـد در راه رسـيدن بـه ايـن هـدف  مى كم دسـتامـا  ،نـدكمورد بيمارانش نيز رفتـار 

رفتارهـای آنـان  ۀنخسـت متفـاوت خواهـد بـود و نتيجـ كبـا تـلاش پزشـ كتلاش اين پزشـ

ه بــرای كــنخســت در نيــل بــه هــدفى  ك؛ حتــى اگــر پزشــدشــو مىديگر متمــايز كــنيــز از ي

  .دوم نتواند به آرمان بلند خود دست يابد كاش در نظر دارد موفق باشد و پزش حرفه
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مبانى تاريخ : ارسطو، يگر، ورنر(نهاد را از اين برابر. قرار دادم) φρονειν = phronein(بصيرت را در برابر  ۀواژ. ١
او اين واژه را در برابر . ام اخذ كرده) 1390كبير، ، ترجمه حسين كلباسى اشتری، تهران، اميرتحول انديشه وی

)φρονησις = phronesis (به معنای  ،اين واژهخصوص رسد در چند به نظر مىقرار داده است؛ هر
اين فعل به معنای . ريشه است هم φρονεωبا فعل  φρονειν ۀواژ. نهاد مناسبى نباشدبرابر ،اش ارسطويى

، معنايى فراتر از φρονεινدر حقيقت . است) جايگاه احساس(و اين واژه به معنای دل  φρηνعمل كردن 
 هواژ) مترجم انگليسى گرگياس(دونالد زيل ). ”Liddell&Scott: “φρονες”, “φρην(ن دارد انديشيد
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wisdom ظاهراً در. يونانى نيست هرا در برابر آن قرار داده است؛ اين واژه نيز به خوبى گويای معنای واژ 

در  φρονησιςاربرد واژةتوان از ك ورزی زنده و پويا مندرج است؛ اين را مىمعنای يونانى اين كلمه نوعى خرد
تواند در درك  دقت در معنای يونانى اين كلمه مى. ريشه است، دريافت مورد نظر ما هم ۀكه با واژ ،اخلاق ارسطو

  . پزشكى قائل است، مفيد واقع شود هرسد افلاطون برای حرف فضيلتى كه به نظر مى
خود تعريفى از  فايدروسافلاطون در . ه استگرگياس معرفى شد هدر اينجا مراد آن نوع سخنوری است كه حرف. ٢

  .سخنوری ارائه داده و آن را تحسين كرده است كه در اينجا مراد آن نوع سخنوری نيست
اما در آنجا تا ، ديگر به مثال پزشكى متوسل شده نيز هنگام بحث از تعريف عدالت، بار جمهوریافلاطون در . ٣

  )Plato: 332(. اين حد بر مثال پزشكى تأكيد نكرده است
برای نشان دادن ضرورت پرداختن ) انجمن جهانى پزشكى( راهنمای اخلاق پزشكى هتلاش جان ويليامز نويسند. ٤

  )Williams, 2009:10-11. (تواند شاهد خوبى بر اين ادعا باشد به اخلاق برای پزشكان مى
زرين  ههای قاعد ی در ساير روايتهای صور زرين را هری گنسلر پس از بررسى اشكال هاين روايت از قاعد. ٥

های اين قاعده است، به اين  هايى كه متوجه ساير روايت وی برخى از اشكال هپيشنهاد داده است؛ به عقيد
  )Gensler, 1996: 86-111. (روايت وارد نيست

به اخلاق  توان هايى جعل شده كه از جمله مى معادل) care ethic(يا ) the ethics of care(برای اصطلاح . ٦
كه مصطفى ملكيان آن را برابر  ،در طول اين مقاله از معادل اخير. خواری اشاره كرد مراقبت، تيمارداری و غم

  .اند، استفاده خواهم كرد اين اصلاح قرار داده
ترجمه كرده كه  the fairديويد راس اين واژه را به . است) το ίσον = to ison(اين واژه در متن ارسطو . ٧

تواند مراد ارسطو را تا  هرچند اين دو واژه، مخصوصاً انصاف، مى. طرفى و انصاف است باً به معنای بىتقري
خواهى را  يونانى، مفهوم برابری نيز مندرج است، لذا در مقابل آن برابری هحدودی روشن كند اما در معنای واژ

  .قرار دادم
  .خواهى اشاره كرد كبر اصل نيتوان به ديدگاه هيوم و تأكيد او  مىاز باب نمونه . ٨
اما مترجمان انگليسى برای اينكه  ،در زبان انگليسى دارد» empathy«در زبان چينى معنايى معادل » shu«كلمه . ٩

های  اند و در برابر آن واژه تری داشته باشد، معنای ضمنى اين لفظ را ملاحظه كرده اين تعبير در اخلاق كارايى مناسب
»understanding « و»consideration «اند را قرار داده. )wattles, 1996: 194; Confusius Analects, 

tr by E. Slingerland: 15.24.(  
كه اساساً جايگاه طرح اين ، چرازرين، ظهور و بروز زيادی دارد هآفاقى در روايت افلاطون از قاعد اين جنبه. ١٠

ارسطو در باب عدالت با توجه به آنكه ذيل بحث از فضايل رسد نظر  نظر مى  اما به. بحث در ميان قوانين است
  .بدان پرداخته شده است، روی در جانب انفسى بودن داشته باشد

كسانى همچون كارول گليگان . نگر قرار گرفت اين تفكر بعد از جنگ جهانى دوم مورد توجه فيلسوفان زنانه. ١١
)Carol Gilligan( نل نادينگز ،)Nel Noddings (كل اسلات و ماي)Michael Slote (توان از  را مى

   .شمار آورد  پردازان مهم اين نحله به نظريه
  .ام بهره برده) 1389 ،ملكيان(برای تقرير اين بند از . ١٢
 يىاما از آنجا. سنجى اين است كه نشان دهد تلقى زنان از اخلاق چگونه استمراد گليگان از گزارش اين نظر. ١٣

سنجى بهره رد ما به منظور ديگری از اين نظرخواری به بحث ما ارتباطى ندا دن اخلاق غمكه زنانه بودن يا نبو
  .برديم

 ۀبا بيمار و ديگری رابط كپزش ۀى رابطكگيرد؛ ي ى دو نوع رابطه مورد توجه قرار مىكپزش ۀدر خصوص حرف. ١٤
اما ما در بحث . شده استى نيز به هر دو رابطه توجه كدر اغلب منشورهای اخلاقى پزش. ارانشكبا هم كپزش

ى در اين نوشتار كپزش ۀلذا تعبير اخلاق حرف .ارانش را مد نظر نداريمكو هم كپزش ۀدوم يعنى رابط ۀخود، رابط
  .با بيمار معطوف است كپزش ۀتنها به رابط

 



ش  |196 ی  پژو  ٢١٣٩ تان –ھارم  ماره – وم سال –ی اخلا

 

 
ات ذ  سى حبكه كه آيا اين ويژگى از اوصاف ذاتى نوع بشر است يا اين احتمال وجود دارد كگرچه در اين. ١٥

ه كاما برای اين بحث روايت حداقلى از اين قاعده . شناسان اختلاف نظر وجود دارد نداشته باشد، ميان روان
بر اساس روايت حداقلى انسان در شرايط عادی بهترين . افى استكنظران است،  تقريباً مورد اتفاق صاحب
ند و هرگز ك در هر شرايطى چنين رفتار مى نيم هر انسانىكحال اگر بتوانيم ثابت . طلبد وضعيت را برای خود مى

  . ايم ثری اين اصل دست يافتهكنخواهد توانست ديگری را بر خود ترجيح دهد، به روايت حدا


